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 مقام امام

امام یعنی چه؟ آیا مقامی بالاتر از مقام امامت  یکی از مشکلات اساسی ما این است که اصلًا نفهمیدیم
دانیم. چون متأسفانه با قرآن مأنوس نیستیم، وگرنه هم داریم؟ پیامبر مقامش بالاتر است یا امام؟ نمی

یکی از پیامبران اولوالعزم  این بحث اشاره شده است. حضرت ابراهیمبه کاملًا  ،در قرآن و روایات
کند. تنه قیام میاز جمله کسانی است که یک نییامبر بزرگی است، همچناست. ایشان پدر توحید و پ

یکی  ؛فرماید اسوۀ خودتان قرار بدهیداهل استدلال و بحث علمی است. قرآن فقط دو نفر را می
را بدانید چیست؛  خواهم شأن حضرت ابراهیم. میهالل  و دیگری آقا رسول حضرت ابراهیم

 ُيَ هُودِيًّا وَلََ نَصْرَانيِاا بَل كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمامَا كَانَ إِبْ رَاهِيمنه یهودی بود و نه نصرانی،  او (67عمران:)آل
رسند که ای از توحید میمرحلهتسلیم امر خدا بود. اسلام و مسلمان یعنی تسلیم بودن. ایشان به بلکه 

هیخَلیلُ شوند. بعد از اولوالعزمی وارد پیامبر اولوالعزم می شوند. بعد ایشان معنای دوستی خدا میبه الل 
خواهی این می»گویند: آیند و میها به سراغش میاندازند و در همان لحظه فرشتهرا در آتش می

قدر یعنی آن« ام.با آن بالایی بستهبرنامه را خیر. من »: فرمایندمیحضرت « ؟کنیمبرطرف را مشکل 
ل نکرد! و فقط از خدا درخواست کمک کرد. بعد در آتش افتاد اما ها را قبو موحد بود که کمک فرشته

 برایش گلستان شد. 

کردیم را به قربانگاه ببَرد. ما فکر می رسد که باید اسماعیلزمانی به آن نقطۀ عالی خودش می ابراهیم
شکل آزمون بود این  بلکهپسرش در راه خدا است. خیر، این نبود،  کردن فقط تقدیم آزمون حضرت ابراهیم

به  حضرت اسماعیل کهسالش است   ۸6و معنا و مفهوم آزمایش چیز دیگری است. حضرت ابراهیم
آید به او سَر بزند. یعنی حضرت چهارده سالش است که حضرت میسیزده اسماعیل آید.می دنیا

رهایش هم باید ببرد و در بیابان یا صدسالشان است. تازه در این سن یک فرزند پسر دارد که آن  99ابراهیم
 یدار  چون تو»حضرت فرمود: « اینجا رها کن و برگرد.او را ». خدا فرمود: به او سر بزندو حق هم ندارد  کند

پسر فرق  ینا «او را سَر بِبُر.»فرماید: بعد از سیزده سال که رفته به او سَر بزند، خدا می« ، چشم.گویییم
قرار  آن پنج نور الهی در نسل اسماعیل این وعده را داد که داشت، چون خدا به حضرت ابراهیم

از مراد  و (124)بقره: .میه آزمودالل  را با کلمات میابراه ؛بِكَلِمَاتوَإِذِ ابْ تَلَىٰ إِبْ رَاهِيمَ ربَُّهُ و فرمود:  خواهند گرفت.
ه،  . است حضرت اسماعیلنسل  از هالل  تن هستند. آقا رسولپنج کلمات الل 
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فأََتََّهُنَّ فرماید: بریده نشد. اینجا خداوند به او می رخواست سَر را ببُرد، اما سَ می حالا حضرت ابراهیم
یعنی پیغمبر اولوالعزم  من تو را امام مردم قرار دادم. ،یآمد  رونیسربلند ب ؛قاَلَ إِنِِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَامًا

 تِ يَ لَوْ بقَِ »فرمایند: می صادقاماممبارکت باشد، تازه امام شدی. مقام امامت این است.  ،هالل  خلیل
اگر حجتی از سوی خداوند متعال در روی زمین نباشد زمین اهلش  ؛بَِِهْلِهَابِلََ إِمَامٍ مِنَّا لَسَاخَتْ  يَوماً  الَْْرْضُ 

دانیم امام چیست. دارد و تا نفهمیم، نمیها امام یک سری ویژگی (204ص الدین،کمال صدوق،)«برد.میرا در خود فرو
خاطر او است یعنی اگر ایشان نباشند، خدا هیچ کاری ندارد و به ؛واسطۀ فیض الهی بودن استها یکی از آن

 بخشد. این ویژگی امام هر زمانِ خاص خودش است.که می

 

 مثََلِ امام

ه نبود؟ اما در اواخر عمرش دارد الل  پیامبر اولوالعزم و کلیم مگر حضرت موسی
فرق امام  .امام بود هالل  دود. آقا رسولمی مثل یک بچه دنبال حضرت خضر

 هالل  اما آقا رسول« به سَمت من بیایید.»فرماید: و پیامبر این است که پیامبر می
امام همچون کعبه است که باید به  ؛مَثلُ الَْمامِ مَثَلُ الْکعْبَةِ »فرمایند: دربارۀ امام می

به  (35۸، ص36مجلسی، بحارالانوار، ج)«رود.بجانب مردم نه اینکه او به ،سویش حرکت کنند
کند، برای اینکه همه منتظریم تا او بیاید. اصلًا این یک همین خاطر آقا ظهور نمی

 ما باید به سراغ ایشان برویم. در واقع اشتباه استراتژیک است. 

 

کند. از طریق ایشان پخش می سپس ،دهدخواهد بدهد، اول به امام میهرچه مییعنی خدا ض الهی، یواسطۀ ف
هم ابوالقاسم است. اصلًا  الزمان، "ابوالقاسم" است. کُنیۀ آقا صاحبهالل  به همین دلیل کُنیۀ آقا رسول

در. شب قدر نویسند؟ شب قمیچه زمانی آید و تقدیر را رحمت چه زمانی می .ابوالقاسم هستند بیتهمۀ اهل
تر هستند، هایی که زرنگآن .چقدر بدهد هرکسگیرد که به او تصمیم می و شودتمام مقدرات بر امام عرضه می

 وقتِ زمانِ نگوییم، بگوییم امام حسنو امام حسینخواهند. دیگر امامزمانشان را میشب قدر فقط امام
همان  و در میان ما است علیبنیک حسین ،العسکریالحسنبنحجة وقت بفهمیم کهخودشان، آن

 دهد و هم او است، تازه با اختیاراتی بیشتر.را می بوی حسین
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خدا  .باشند شادر ذریه بیتاهل ستخوااین بود که می اصل خواستۀ حضرت ابراهیم
یعنی حضرت « کنند.ادامه پیدا می در ذریۀ تو هستند و از طریق اسماعیل»فرمود: 

امت  در؛ الْْخِريِن فِ  صِدْقٍ  لِسَانَ  لِ  وَ اجْعَلْ را خواست.  از خدا، امیرالمؤمنین ابراهیم

وَجَعَلْنَا  :و در سورۀ مریم جوابش را گرفت (۸4)شعراء:.آخرالزمان برای من یک لسان صدق قرار بده
را در قرآن  هایی که نام مبارک امیرالمؤمنینتوجه آن قابل (50)مریم:الََمُْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيا 

 تمام صداقت بود و هیچ نقطه تاریکی در کلام او نیست.  طالبابیبنخواهند. علیمی

خدا به « خواهم.حسین میخدایا، من امام»در آن سه روزی که برای عبادت رفت، فرمود:  حضرت زکریا
خواهم همان داغی که به دل پیغمبر نشسته، بر دل من هم می»را داد. بعد فرمود:  او حضرت یحیی

طلا را بریدند و در تشت  ر حضرت یحیی َسَ لذا یعنی دوست دارم در این مصیبت شریک باشم. « شیند.نب
الحسین و به مسجد جامع اموی آمده بودند. رأس برای زیارت قبر حضرت یحیی هاگذاشتند. مسیحی

را  حسینها هم وقتی جریان امام، مسیحیالیحیی در یک مسجد است، خیلی عجیب استرأس
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، نوری، )«.ها استحرارتی در دل ؛حَرارةًَ فى قُ لُوب» کردند.شنیدند زارزار گریه میمی

 کند. برای همین مسیحی را هم جذب می (31۸، ص10ج

باب مناین . ددههم میرا پرز شیمون و روزیِ اوباما  زمانامامشب قدر، . الهی است رحمت ۀواسطامام، 
کربلا  در. دنهخوامی ار  زمانامام ی که خودنن کساآخوش به حال ولی  .خداستصفت رحمانیت 

ه  د،بدهی دار  سهرک» فرمود:. د، ماندندندنامهایی که باید مینآ اما« .یدوبر » فرمودند: اباعبدالل 
گندم مردم » :گفت ،ی بود که بدهی داشتنکسا ءطرماح جز (429، ص19شوشتری، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج)«.ودبر 

طبری، تاریخ الامم و )«.زود برگرد اما برو» فرمود: او به حسینامام «.گردمبرمی .مهم پس بدوبر  است، دستم

مشتی بودند، به خط هایی که داشآن»فرمودند: می آقای مجتهدیحاج  !یعنی نرواین  (406، ص5الملوک، ج
در مکه کلاس آنجا آقایان « زمان کمک کنیم یا نکنیم!زدند، اما یک عده رفتند استخاره گرفتند که به امام

طرف خور، آنطرف یزید عرقزمانشان در قتلگاه بود. این دو جریان را دریابیم؛ اینتفسیر داشتند، اینجا امام
. در صفین 1جنگد: با دوتا جریان می هم امیرالمؤمنینترند. مقدسین که از پاپ کاتولیک هم یک سری

شان مثل زانوی . در نهروان با کسانی که پیشانی2خور هستند؛ مشت عرقهای شامی که یکلقمهبا آن حرام
مردم را نخورید، زیرا آدمی گاه چنان به  ۀفریب نماز و روز »فرمودند:  صادقبسته است. امامشتر پینه

گویی و ها را به راستبلکه آن ،کنداحساس ترس می ،گوید کها را تر کند که اگر آننماز و روزه خو می
المال و ناموس مردم چقدر نسبت به پول بیتیعنی ببینید  (105، ص2کلینی، اصول کافی، ج)«داری بیازمایید.امانت
 کند؟ داری میکردن و نوشتن و خواندن امانت در صحبت ؟ چقدراست دارامانت
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، من در ماجرای کربلاها کار دارد. م با فطرتاماشوند که به فطرتشان رجوع کنند، زمانی میها امامزمانی آدم

داشت. حر، مؤدب بود. در تفاسیر که حُر از قبل آدم خوبی بود؛ یعنی فضایل اخلاقی را دوست شک ندارم 
« شما اول بیندازید.»گفتند:  آمدند، به حضرت موسی آمده جادوگرهایی که زمان حضرت موسی

حضرت کیست؟ پادشاهِ ادب ها را خرید. حالا خاطر همین ادبشان، خدا آنو به یعنی مؤدب بودند،
 ،خوردهطرف عرق می« ی.سیدی، مولا»گفت: میشنید، همیشه تا جایی که از او "برادر" نمی .ابوالفضل

خرد. یعنی ها را میزمان این. امام، چون ادب داشتگذاشتاش را کنار میخوریآمد، عرقاما محَرم که می
 بتابد.  زمانفقط کافی است نور امام و ها آمادگی جهش را دارنداین

 
رسید، بعد به کوفه می حسینگرفت. امامرا نمی حسینفرض را بر این بگذاریم که حُر جلوی امام

شد. فرض را بر . یعنی دوباره این حکومت ساقط میحضرت علیشد میشد و تازه یک سپاه درست می
کرد. اصلًا نمی یهم فرق داشت. بازجای هفتاد نفر، هفتصد نفر میبه حسیناماماین بگذارید که مثلًا 

شد میشد و تازه گرفت. قطعاً یزید آمادۀ نبرد میکوفه را هم می حسینفرض را بر این بگذارید که امام
زمانشان را اصل ماجرا این است که نتوانستند امام خرید.همه را با پول می ،. یزید مثل پدرشحسنامام

خدا  چون ،شودکربلا تکرار که لزومی ندارد فلذا  ببینند، برای اینکه این جانورها خودشان آدم نشده بودند.
الان هم اگر با این  «شود.زمان را بخواهید و پایش نایستید، همین میاگر امام» :فرمود و حجت کرداتمام

برسد، همان  زمانها دستشان به اماماگر اسرائیلی ،بیایند و جنگی دربگیرد الزمانشرایط آقا صاحب
ست که ابرای کسی  زمانامام پس مهمی است. ۀکنند که در کربلا دیدید. این خیلی نکتکاری را می

خواهید، خودتان می زمانشده است. اگر امامخواهد سراغ امامش برود. یعنی این فرد تربیتفهمیده و می
 و فرزندانتان را تربیت کنید.

 الاخلاق، کلید ظهورمکارم 

، در یک برهۀ خاصی مأمور به امرِ ظاهر بودند. غیر از حضرت داوودتمامی امامان و پیامبران الهی به
او دانست که زمان باید برود. آیا میقاعدتاً امام که بیا، نوشتندزمانشان نامه مردم برای امامهزار نفر از 1۸ یعنی

آن امامی که بیشتر از همه کند. یعنی اینجا حجت را تمام میظاهر است. امر  بله، اما مأمور به؟ کُشندرا می
هم  پیامبرکند. مام میآید و حجت ت. اصلًا امام میاست عسکریالحسنحجت تمام کرد، حجةبن

بدون اینکه بگویید چه خبر است و دلیل  ،پیش من بیاییدوقتی باطنی یعنی امر مأمور به امر ظاهر است. 
خطاب به  بینم. امیرالمؤمنینگویی، چون دارم ذاتت را میمی بگویم دروغ مثلاً  بیاورید، قضاوتتان کنم.

یاران  (192ص ،42بحار الانوار، ج : مجلسی،کر )«کنی.فرقم خضاب میو ریش من را به خون ت»: ملجم فرمودندابن
خواهید او را اری نکرده که میکهنوز »حضرت فرمودند: « کُشیم.ملجم را بابن»گفتند: می امیرالمؤمنین

  (50ص ،جزاتععیون الم عبدالوهاب،)«.کُشیدب

 

 امام زمان
ها را باادب

 خرد.می

 زماناگر امام
خواهید، می

خودتان و 
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 زمانوجاری کنیم، آن جامعه به سمت امامای ساریتوانستیم مکارم اخلاق را در جامعه وقتهر 

اَ بعُِثْتُ لِْتََِِمَ مَکَارِمَ الَْْخْلََقِ »فرماید: می رود. پیامبرمی در این ام که مکارم الاخلاق اصلًا من آمده ؛إِنََّّ
جامعۀ  امروزشوند. می عاشق علی اگر این شد، مردم (373ص ،6۸ج بحارالانوار، مجلسی،)«جامعه جا بیفتد.

 حضرت عباسوقتی با مستبصر اروپایی درمورد است.  زمانجهانی و غرب پذیرای حضور امام
شاید اگر « ؟!آب نخورد آب رفت اماآیا این واقعی است؟! واقعاً داخل »کردم، با تعجب پرسید: صحبت می

توانم آب را بِبَرم. وری بهتر میطبگیرم، این انرژیگفتم آب بخورم تا خوردم! چون با خودم میمن بودم می
زمانم تشنه باشد و که امامروم. اما مکارم الاخلاق این نیست مییعنی دنبال دو دو تا چهار تاهای عقلانی 

 من آب بخورم. 

 

، حکومت داوودی است. پس الزمانمأمور به امر باطنی است. حکومت آقاصاحب زمانامام
ها برای ها و این عزاداریواقعی باشد. اگر از دل این هیئت هاآید که این "آقا بیا"زمانی می زمانامام

ه " هَل مِن ناصر ينَصُرُنیید، دَرش را تخته کنید. آیا امروز فقط تشنۀ "یابیرون نزمانامام ،اباعبدالل 
اگر من »گوییم: کنیم و میخودمان را در کربلا فرض می مواقع م؟ دیدید بعضییهست حسینامام

 !پدربیامرز" است. خب ما مَعَکُ نِ يًّ ليَتَنا کُ دهد و این همان "اولًا این خوب است! خدا به شما اجر می« بودم...!

کرده  ها را پُرشنوید؟ مال حرام شکممی .گویدمی" هَل مِن ناصر ينَصُرُنی"دارد  زمانهمین الان امام
هرچه »تا حضرت آمد، فرمود: « یا علی بیا، یا علی بیا.»ریختند و گفتند:  دور امیرالمؤمنین ایعدهاست. 
  (15رک: نهج البلاغه، خطبۀ )«گیرم.باشید، پس می المال دزدیده باشید، یا کابین زنانتان کردهاز بیت

 

 ،ست که با خلیفۀ اول بیعت نکردده نفری ا ءایستاد. زبیر جز زبیر جلوی امیرالمؤمنین
 زبیر کسی است که وقتی دور خانۀ حضرت زهرا «خورید.دارید حق علی را می» :گفت

کشد. تنها کسی است که در آن جمع شمشیر می داخل خانۀ حضرت زهراست و ریزند،می
با اینکه در جنگ جمل،  زمانش شمشیر بکشد. زبیراما ثروت با او کاری کرد که جلوی امام

او اما  ،ترورش کردند هم امیهو احتمالًا خودِ بنی ،نجنگید و از جنگ هم فاصله گرفت
 کشید، مِثل حُر. میر شمشیشد که علیه سپاه جمل بخشیده می زبیر زمانیشد.  جهنمی

 

 

هروقت توانستیم 
مکارم اخلاق را در 

ای جامعه
وجاری کنیم، ساری

آن جامعه به سمت 
 رود.می زمانامام

 زمانامام
آید که زمانی می

این "آقا بیا"ها 
 واقعی باشد.
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نباید فقط گریست. ادعا بر این اتفاق ست؟ سعد ا کنم با عُمرِ چه تفاوتی بین منی که بر جریان قتلگاه گریه می
هزار نفر فقط ده نفر در جنگ حنین 12آورد. از رسد، کم میاما وقتی که طرف به باطن و عمل می ،خوب است
 زمانظهور امام با هر گناهتان،شود. یار نداشته باشد، کربلا تکرار می زمانایستادند. امام دور پیامبر
وجود بیاورید. الاخلاق را در خودتان به  باید مکارمحسینِ حی و حاضر چه باید کرد؟ شود. برای امامدورتر می

یعنی  ؛مکارم الاخلاق شود.اخلاق؛ یعنی اگر برای من بلند شدی، برای تو بلند می الاخلاق! اخلاق نه، مکارم
همثل آقارسولاگر جلوی من از جایتان بلند نشدید هم، من جلوی شما از جایم بلند شوم.  ، که روی سرش الل 

« ظاهراً بیمار است.»گفتند: « فلانی نیست.»طرف دو روز نریخت. حضرت فرمودند: ریختند. خاکستر می
تواند به ها ادا نیست، انسان میاین (463، ص9طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج)«برویم به او سر بزنیم.»حضرت فرمودند: 
 این مرحله برسد. 

 

بود این کار را  طالبابیبنمکارم الاخلاق یعنی هر لحظه هرکاری خواستید بکنید بگویید اگر علی
الاخلاق ذوب و غرق خاطر همین کسانی که در مکارم چک کن. به زمانکرد یا نه؟ خودت را با اماممی
خواهیم باید آدم باشیم. هر گناهی که می زمانبرای اینکه بفهمیم امام د.خر ها را میخدا آنشوند، می
شما نه کنید، هر ترمز بیخود رانندگی میدر یک اتوبان اندازیم. وقتی را دور می زمانکنیم، داریم اماممی

. زنندباید همان ترمز بیخود را ب همتمام کسانی که پشت سَر شما هستند اثر دارد، بلکه شما خود روی فقط 
کند. زیرورو تواند دنیا را اندازد. به خدا قسم یک لبخند مییک ترمز بیخود در جریان ظهور، همه را عقب می

 ای ؛نا زيَنْاً وَ لَ تَکونُوا عَلَيْنا شَيْناً کونوُا لَ »فرماید: می صادق. امامیداسلام را در عمل نشان بده
  (151، ص65مجلسی، بحارالانوار، ج)«ما. یشیعیان، شما به ما منسوب هستید، پس مایۀ زینت ما باشید نه مایۀ آبروریز

 

آقا اید؟ المکارم" هشتادنود تا وظیفه برای منتظران ظهور نوشته است، آیا یک بار آن را خوانده "مکیالدر کتاب 
ه چیز را نشان بدهد. همه در آن حادثه هستند؛ در آن سناریویی که خط زد تا همه یک بار به اباعبدالل 

ای حجت تمام خودش نوشته و خوشگل نوشته است. و چنان حجت تمام شد که پیش از این در هیچ حادثه
ها تربیت شویم این گریه خواهیم بیاییم و از قِبلما می ،گریه کنیم فقطشینیم و نایم اینجا بما نیامدهنشده بود. 

همعرفت و ادب و  ،و از حضرت عباس ها اسمش ازخودگذشتگی یاد بگیریم. تمام این ،از اباعبدالل 
فرمود: شویم، چون او خودش استاد مکارم الاخلاق است. میوقت زهرایی میآن شود.الاخلاق میمکارم 

کشیم؛ هایی مییک سختی زمانتا در حوزۀ امام ما« زمانش کار کند و بگوید.زشت است آدم برای امام»
بود چه  متوجه نشده گیرد. اصلًا حضرت امیرالمؤمنینجا را میایم، دادوبیدادمان همهجنبه و بچهچون بی

 . ه استآمد بلاهایی سَرِ حضرت زهرا

حسینِ برای امام
حی و حاضر چه باید 

 باید مکارمکرد؟ 
الاخلاق را در 

وجود خودتان به 
 بیاورید.

کسانی که در 
الاخلاق مکارم 

ذوب و غرق 
خدا شوند، می

 .دخر ها را میآن

خواهیم از ما می
ها قِبل این گریه

تربیت شویم و از 
حضرت 

معرفت  عباس
 .یاد بگیریمادب و 
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را نداریم. از خدا بخواهیم به ما اراده بدهد. اراده گناه  ۀ ترکدوست نداریم گناه کنیم اما ارادکدام از ما هیچ
بشویم. کسی که کار  وقتی هوسمان آب خواست، آب نخوریم، مثل حضرت عباس کهداشته باشیم 

انَْصارهِِ وَ  وَ اجْعَلْنا مِنْ خَیِْ » ما باید آرزو کنیم:است.  اندازد، عباسرا راه می زمانامام
به خدا قسم اگر ها باشیم، که در این صورت بخواهیم که از بهترین( 664، ص1مشهدی، المزار الکبیر، ج)«اَعْوانهِِ 

کند. یعنی اگر هم شما بمیرید و ایشان بیایند، ظهور نکند، بر شما ظهور میهم در عصر شما  زمانامام
 .عهد ببندیم بیتبا خدا و اهل دم شویم واین است که آراهکارش  شوید؛ این وعدۀ الهی است.زنده می

 باشیم.زنده هیچ ضمانتی وجود ندارد که سال دیگر 

 

 

 ،نیامدی !دنیا پایان سبز قصۀ
 ...این جمعه هم گذشت، تو اما نیامدی

کسی که کار 
را  زمانامام

اندازد، راه می
 عباس

 است.


